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   حزب عدالت حزب عدالتیی  تاريخچهتاريخچه
  

نم،    »آژير«خواهم تاريخچه مختصر آن را به نظر خواننده گان           حزبی که می    تقديم ک

ه اساسنامه      . غير از حزب عدالت امروزی است       راری ک  حزب عدالت امروزی        ی از ق

م          صور ه د و ت شترکی ندارن ه م ه وج يچ گون م ه ا ه زب ب ن دو ح د، اي ی ده شان م       ن

ران   ه رهب ی رود ک ننم یاي سين    يک ود را وارث و مؤس ند، خ ته باش ی خواس  آن يک

ه ممکن          . معرفی کنند  د، ک تصور می کنم آقايان هنگام انتخاب اسم حزب فکر نکرده ان

م از                   اريخی ه است پيش از ايشان حزب ديگری به همين عنوان وجود داشته باشد و ت

اً . خود به ياگار گذاشته باشد      ن تاريخچه، قصد م           قطع ه حزب       از نوشتن اي ن تعرض ب

دالت  روزی -ع ست-ام ه    .  ني شار روزنام تم از فرصت انت ی خواس ن م ر«  یم  »آژي

استفاده کرده، نام مردان رشيدی را که در راه سعادت توده واستقلال و آزادی کشور و    

  .ملت جان بازی نموده اند، زنده کرده باشم

  

  کردند؟کردند؟  چرا ميهن خود را ترک میچرا ميهن خود را ترک می
وز  ا هن هم یبچ وديم و در يک رين   ب اده ت ار افت ات از کن دگی ده ان، زن           آذربايج

رد،    سخت بود، محصول به خرج ساليانه کفايت نمی         دهاتزندگی ساکنين   . کرديم می ک

ا  . مردم مجبور بودند به غير از زراعت شغل ديگری هم داشته باشند    وی م ان   ت رده گ  ب

  .کرديم  زندگی می و بی چارهو اسرای بی حقوق بی مدافع

ره يک رو اهد منظ ر یز ش ه ه دم، ک ت آوری ش سيار رق ت ب  ب ی آورم، ه وق اد م ي

ر       . يکی از روزهای سخت زمستان بود     . گيرد وجدانم آتش می   ما هم از شدت سرما، زي

رای روشنايی و خارج شدن دود                 . کرسی پناهنده شده بوديم    ه ب ام ک از سوراخ پشت ب

د       تنور   ايين می آم ان پ د، برف رقص کن ه و بی   . باز گذاشته بودن دون مقدم ر، درِ  ب  خب

ار بچه     یدهاتيک زن   .  باز شد  کوچه ونی          ی  با چه دام گ ه هر ک ر دوش دی ي  کوچک ک
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دند تند، وارد ش تيم. داش ه برخاس ا هم رديم . م از ک ا ب ان ج رای مهمان ا . ب ه ه زن و بچ

ان          . دست و پايشان از شدت سرما کرخ شده بود         اد و طوف سه ساعت تمام توی برف، ب

ره              . ه بودند سرد، راه پيمود   ات به رای مالي اب ب ه ارب و درست    -من بالاخره فهميدم، ک

ه زن              -يادم نيست با چه بهانه     ه خان أمور ب اتی  چند نفر محصل و م ول      ده  فرستاده و پ

ود ه. خواسته ب ی یطبيعی است چل ستان، ب ول داشته باشد  زم ود پ اره ممکن نب . چ

ست  ناچار می  . شوهرش هم هنوز از سفر برنگشته بود       ی ديگ و کماجدان و پلاس         باي

د            ه کن ول تهي ادرم از دکان    . کهنه خود را گرو گذاشته، برای ارباب پ ول را م ن پ دار و اي

اه   قرار شد هر ماه به هر يک تومان     . آخوند ده قرض کرد    ه م ، يک قران تنزيل بدهد، ک

  .به ماه روی اصل مطلب کشيده شود

ی  ين ب ال، اوضاع زارع ر ح ه ه اره ب ران، مخصوصاً یچ اگوار و  اي ان، ن  آذربايج

ود ل ب ل تحم عه. غيرقاب ا توس ود    یب ه خ وکس، ک دگانی ل روع زن اری و ش ط تج  رواب

سيار     البی موضوع ب شته، او را                    ج ادتر گ ه روز زي اب روز ب  است، مخارج شهر و ارب

ات                بيش کرد که زارع را    می وادار دهی و مالي ين ب ا تعي شار گذاشته، ب های   تر تحت ف

د گوناگون، احتياج روز   ر     . افزون زندگانی جديد خود را تأمين نماي ن، در اث ر اي علاوه ب

ه،                     ين رفت اً خرده مالک از ب اقی، تقريب ويی و قلچم ه دست     دهات عدم امنيت و زورگ ب

اده،      ؤتر تاجر و ملا و ر      اربابان جديد که بيش    ات سای ايل بودند افت ين      ده املاً از زم ی ک

ود ده ب روم گردي ايل زراعت مح اير وس دن در در ا. و س ن صورت مان ا دهي رای او ب  ب

  .محکوم شدن به گرسنگی و مرگ يکی بود

  

  در آن سوی مرز ايراندر آن سوی مرز ايران
از،    ی را يک آغوش ب ان ايران اجرين و فراري ران، مه رز اي ه در آن سوی م ر چ   اگ

ن              ن، اي ا وجود اي رد، ب يک محيط ملايم، و يک زندگانی خالی از مشقت استقبال نمی ک

ی می        چاره ها با رد شدن از      ی  ب رز، نفس راحت شيدند و می      م ه از خطر        ک ستند، ک دان

ردن زحمت      ه  رحم رهايی پيدا کرده، برای ب       ارباب و مأمورين دولت و اشرار بی       ار ب ک
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دون هراسی                      زورو فروش    د  شب را ب رده، می توانن دا ک  بازوان خود محل و کاری پي

ار و  در قفقاز، در ترکستان، و در ساير نقاط مختلف رو       . استراحت کنند   عملگی سيه، ک

اين شهر  . مخصوصاً معادن نفت بادکوبه به دست کارگر ارزان احتياج داشت        . زياد بود 

ياه ارگر و استادکار و کارشناس ) نفت( طلای س ا ک ام دني ر چه از تم ا، اگ و ميليونره

ی ب م ه ارزان  جل ی از هم ارگر ايران ی ک ود، ول ود  نم ر ب انع ت ارتر و ق ر، پرک ود . ت خ

ی ه زارعين ايران وراً ب ه مجب ه آنعملگی ک د، ب شيده شده بودن يش  ک ا ب ر رغبت  ج      ت

د می ی. کردن صال و ب ی حاضر می از استي اره گ وارترين  چ رين و دش ست ت دند، پ ش

د    ردن بگيرن اچيز گ سيار ن زد ب ل م ا را در مقاب ده. کاره ادن   یع ی مع ارگران ايران  ک

ته ی گذش ين الملل گ ب ای جن ور، در اثن دهزار ن،مزب ه ص د ب ی ش الغ م ر ب زد . ف     م

ه ی   متوسط آن یماهيان اوز نم ان تج ا از ده توم رد ه ی . ک ن، ب ود اي ا وج ا  ب اره ه  چ

های گوناگون و تأمين اشتهای   مبلغی پس انداز نموده، برای فاميل خود و ادای ماليات         

ه،          . انتها ناپذير ارباب به ايران می فرستادند         ادن نفت بادکوب ر مع ه جات  علاوه ب  عمل

رخان،  ط آهن قفقاز، شيلات اطراف بحر خزر و باربری مصب شط  ولگای حاجی                  راه

چنين در کارهای بزرگ و کوچک شهرهای ترکستان، می توان گفت به طور کلی             و هم 

  .ايرانی بودند

  

  همشهری از برده پست تر بودهمشهری از برده پست تر بود
لاب روسيه،  ل از انق ی قب روش ازايران د و ف فند خري د گوس ستان، مانن از و ترک   قفق

ر در   یدويست و حت    . قدر و قيمت و صاحب و حمايت کننده نداشت         .  شدمی   صد نف  سي

دگی سخت و طاقت فرسای خو                  ا    را آن  ديک اتاق کثيف بسر برده، مانند گوسفند زن ج

قفقازی ها و اهالی محل، ايرانی را همشهری خطاب می کردند و او را             . ادامه می دادند  

ود            خود همشهری ن     یحت . حقير می شمردند     پست و  ل نب رای خود شخصيتی قائ ز ب . ي

  .، پست تر و حقير تر بوداسارتهمشهری از برده و غلامان دوره 
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چاه های دستی  . ساوه و قم می آمدند اغلب اين کارگران از اطراف همدان و اراک و      

رد                . خيلی خطرناک بود   ار می ک ين ک ر زم از . کارگر در عمق دويست تا سيصد زرع زي

رون                  اغلب، بلکه از همه اين       ده شديدی بي ه کنن از خف ت، گ ه نف چاه ها هنگام رسيدن ب

د             . می آمد  رون بياي ا بي هر  . با وجود تلمبه هوا تصفيه کن، کارگر نمی توانست از آن ج

ه نايب       . دندچاره در همين چاه ها خفه می ش        روز چندين نفر ايرانی بی     ه البت وارث هم

اه     ريش سفيدها اطلاع پي     ی فوراً به وسيله  .  بود کونسول دا کرده، مانند لاشخور سر چ

مأمورين محل کنار آمده، دستور می داد، نعش را در           حاضر می شد و با صاحب کار و       

د    ان کنن اه پنه ه چ ی .ت يش     حت اه ب ک چ اد ي ی افت اق م ر از ده اتف انی  ،ت انزده قرب          پ

می خواست شانس خود را يک بار ديگر امتحان          .می بلعيد، ولی همشهری نمی ترسيد     

ر نمی گشت          . می گفت خدا کريم است، بلکه سالم برگشتيم       . کند سول   ق. می رفت و ب ون

رده می فروخت       شب و  . بازارش گرم بود، به کم و زياد اهميت نمی داد            بهای  . روز م

سمتی   . از دويست تا سيصد تومان تجاوز نمی کرد       . کارگر ايرانی خيلی زياد نبود     تازه ق

د      از آن را می بايستی بين مأمورين         سيم نماي زی گيرش        . و پليس محلی تق ه چي کسی ک

  .نمی آمد، ورثه و بازمانده گان مقتول بودند

  

    کار می کردند ؟  کار می کردند ؟چه جورچه جور
ه         . آن روز صنايع خيلی عقب بود      ه وسيله ماشين و تلمب ه امروز ب اغلب کارهايی ک

ا     . انجام می دهند، آن وقت با دست انجام می دادند       رين کاره ت، سخت ت  مثلاً کشيدن نف

د    ر آين ده آن ب ستند از عه ی توان ط م ی فق ارگران ايران تثناء، ک دون اس ه ب ود ک ن . ب اي

اع  ده                 ه در ارتف دی ک ه چوب بن ه قل ام چشم شان را ب کارگران روزی هشت ساعت تم

، در آن قرار گرفته بود، دوخته، مترصد بودند، که دلو   "کله چرخ " متری به اصطلاح    

ع آن    ه موق د و ب ابت ننماي رخ اص ه چ د  ب دن برگردانن الی ش رای خ اهرترين و .  را ب م

ه چرخ                        ه کل و ب د و دل ار غفلت ننماين دين ب ورزيده ترين کارگران ممکن نبود ماهی چن

و و            . نخورد ستی بهای دل ردازد       در اين صورت می باي ه را بپ ز جريم رايش خطر    . ني ب
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ی  .  برخورد شديد دلو، حريق هم توليد می شد          ی اغلب به واسطه  . جانی هم کم نبود    ول

رون   ين طلا بي شيد، از دل زم رد، زحمت می ک ار می ک ود، ک ان سخت ب    همشهری ج

  .سر می برده چاره گی وجان کندن ب می آورد؛ و خود در کمال بی

  

  تأثير محيط تأثير محيط 
ن  ه اي ا هم هرهای    ب اير ش ستان و س ه و ترک اد کوب يط ب ا، مح ره يه، در  ديگ  روس

وانيم تصور                .  ايرانی بی تأثير نبود     ی روحيه ا بت ه م ن ک ر از اي بدين وسيله خيلی زودت

اره            ی کنيم، همشهری به مبارزه    ود و چ شيده شده ب اتی ک ود       ی  طبق م نب  او .  ديگری ه

م می خواست از   د، او ه ه نده م می خواست جريم د، او ه دگی کن م می خواست زن ه

تی اس     ی و بهداش ات فرهنگ اير امکان صی و از س دمرخ اران  . تفاده نماي ا و همک  رفق

ده   ل و فهمي وق        یعاق د، از حق د، اعتصاب بکنن شکيل بدهن ه ت   او می خواستند اتحادي

ابر    د، و بن ه نماين ارگر مدافع دند      ک ی ش ذاکره م ل م ا او داخ ن ب ساب آدماو را . اي         ح

ود   . رای و عقيده اش را می پرسيدند        . می کردند  ا هوش ب ود    . او ب م ب . کتک خورده ه

ت،       . مظلوم تر هم بود    صميم می گرف البته خود را کنار نمی کشيد، وارد بحث می شد، ت

اد  ع سياست ي ارگران مطل زد ک د، ن ابر درس می خوان رد، در کلاس اک   اعتصاب می ک

ارگری حاضر می                 ه های ک ارزه    شد، حرف می      می گرفت، در حوزه  و اتحادي  زد، مب

ی رد م ی . ک شکل م د، مت ی فهمي د، اداره م یش وت    م ه ثب ود را ب ت خ رد و موجودي     ک

  .می رسانيد

از        از خاطرات اشخاص مبرزی که در نهضت کارگران باد کوبه و ساير شهرهای قفق

شرکت داشته اند، پيداست که حزب سوسياليست محلی به کارگران ايرانی خيلی اهميت      

  .ستنموده ا می داده، و از وجود آن ها در مبارزه خود استفاده شايانی می

کارگر ايرانی بالاخره با کارگر روسيه و ساير ملل قفقاز تماس نزديکی داشت و در                  

ه      ارزه  ی همان قدم های اولي ه          ی مب ه ب د ک رده بودن ا احساس ک  خود، سوسياليست ه

ی است    . کمک کارگران ايرانی احتياج دارند  ی انقلاب دارد، ول . همشهری اگر چه سواد ن
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ان، نزديک شدن         با دانستن اين ها برای يک کارگر       ا  ايم  سياسی، يک سوسياليست ب

  .به کارگر ايرانی اشکال نداشت

  

  حزب عدالت در نهضت مشروطه حزب عدالت در نهضت مشروطه 
ان بی        راری، هم اب، از عدم       ه  چار  همان دهقانان ف دادگری ارب م و بي ه از ظل انی ک گ

ه     سايه ب شور هم رده، در ک رک ک ود را ت دادی خ اک اج انی، آب و خ الی و ج ت م  امني

وران                پست ترين و سخت     ترين کارها تن می دادند، در اثر محيط آزاد، مخصوصاً در ک

شکيلاتی،               ١٩٠٥شديد انقلاب    ات ت ا معلومات سياسی و تجربي   روسيه، بيدار شده و ب

ی  ارت بحت وری مه ور، ط ب و رول لحه و بم تعمال اس ه ه در اس د، ک م زده بودن          ه

دای    نيدن ص ه محض ش بش ب ت   جن ار دس واهی از ک شروطه خ شکيل  م ا ت شيده، ب    ک

ای  ه نيروه وده، و ب ور نم ف عب رحدات مختل روه از س روه گ نظم، گ ای م ته ه دس

از معروف شد،             . مجاهدين محلی ملحق گرديدند    دين قفق ه مجاه ط ب ه غل اين دسته که ب

ی             به استثناء گرجی ها و چند نفر از ترک های تفليس و بادکوبه و قره باغ، به طور کل

ر حس                  از کارگران ايرانی قف    ده و علاوه ب شکيل گردي قاز و ترکستان و حاجی ترخان ت

ه                 شديد ميهن پرستی، آمال و آرمان اجتماعی و طبقاتی نسبتاً روشن و سنجيده تری، ب

ا،      و پر از مخاطره    اين نبرد سخت  . راه آورده بودند   هم رای آن ه  و پر از زد و خورد ب

ود،   يک مانور بسيار بزرگ و يک آزمايش بسيار مفيد و ميد     ان تجربه بسيار وسيعی ب

  .که می توان گفت، حزب عدالت روی آن پايه گرفته و بالا آمده است

  

  اسناد و مدارک ادبی نخستين تشکيلات عدالتاسناد و مدارک ادبی نخستين تشکيلات عدالت
ود سياه               مرطوب و    ،اولين جلسات اين حزب کارگری، در کازارن های معادن نفت آل

ر روی نيمکت ا  ب ه ه د، و کميت شکيل گردي ارگری ت ف ک ای خشن وکثي شکيلات ه  و ت

ه ط     . مختلف آن از ميان هزاران کارگر متعصب فداکار انتخاب شدند            ور حزب عدالت ب

ر را     . ، شروع به کار کرد کلی بلافاصله پس از سقوط تزار      راد زي دمان آن، اف از پيش ق
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ارزاده   : می توانم نام ببرم    وام      -اسداالله غف رزا اق يس، مي ايف        - رئ شی، ممی زاده، آق  من

 حسين صمد زاده، قاسم معروف        د، ملا بابا، رستم کريم زاده، محم      بهرام، آقايف محرم  

ا يوسف زاده،               ا باب راهيم زاده، آق به پيغمبر، مشهدی آقاوردی، قارداداش، سيف االله اب

  .محمد فتح االله اوغلی، حسين خان طالب زاده

ک،         ات دور و نزدي ام کارخانج دالت در تم زب ع شکيل ح ر ت شار خب ه محض انت ب

که تميزترين لباس های خود را پوشيده، و ريش سفيد و سرشناس و                 همشهری بود،   

واد ابونچی      هایباس ه ص ه محل ته ب ته دس ه، دس و انداخت ود را جل دن  (  خ ه تم مدرس

ا از طرف م    ) ايرانيان، که محل مرکز حزب بود  سسين حزب   ؤمی شتافتند، و در آن ج

  .پذيرايی شده، کارت عضويت می گرفتند

  

  هدف عدالتهدف عدالت
ه جنگ        کارگر ايران  ود، ک ده ب شه و               ی فهمي رده، ري زل ک ديم را متزل ای ق ، اساس دني

او می خواست   . بنيان دولت ها سست شده و نهضت عمومی جهان، آغاز گرديده است       

اين نهضت را به ميهن خود کشانده، انتقام بکشد و اين انتقام، البته يک انتقام اساسی             

د  ی باش منان آزادی و اس    . محکم ه دش د ک امی باش ر   انتق د ديگ شور او نتوانن تقلال ک

شه از                       د مشروطه چی دو آت وان، مانن سربلند کرده، با عوض کردن لباس و اسم و عن

د       ت بگيرن ه دس شروطه، ب م م ه اس ت را ب اره حکوم ده، دوب ی از  . آب در آم ن يک    اي

  .هدف ها و آرزوهای ديرين کارگر بود، که پله اول حزب عدالت را تشکيل داد

رده     . ر انقلاب داخلی روسيه هم  مداخله نمايد       عدالت می خواست د    عدالت احساس ک

م              ی ه ارگر ايران رای آزادی زارع و ک اتح شود، ب  راه ،بود، که اگر در روسيه انقلاب ف

د   د ش دا خواه اتی پي از     . نج وکرات قفق يال دم زب سوس ديون ح ود را م دالت خ           ع

ست  ی دان ران   . م ان اي شروطه خواه ان م ان در مي دالت چي ا و  ع ی ه دين گرج ، مجاه

دين     ن مجاه هدای اي ده، و ش ود دي ه دوش خ از را دوش ب ای قفق رک ه ا و ت ی ه ارمن

ا دست                       د، ب رده بودن جسور را که با کمال افتخار در راه آزادی ايران جان خود را فدا ک
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د و              . خود به خاک سپرده بودند     اتی دخالت بکن عدالت تصميم گرفته بود در انقلاب طبق

ه، بگوييم،     پس اين جا . داً شروع کرده بود   اين کار را ج    وانيم نتيجه گرفت ين   می ت  دوم

  .هدف عدالت کمک و مساعدت عملی با انقلابيون روسيه بود

ود                 م ب ارگر يک سازمان فرهنگی ه رای ک ا، عدالت ب ن ه ه اي شعبات  . علاوه بر هم

اده            ا و آم ود متعدد آن برای کار اجتماعی خصوصاً تحصيلی و تفريحی، پيوسته مهي .  ب

وقت خود را به کارهای ناشايست و ياوه سرايی       . همشهری ديگر قهوه خانه نمی رفت     

ه در عين حال باشگاه                      . تلف نمی کرد   ی ک در هر کارخانه، حزب عدالت، شعبه و محل

  وسايل فرهنگی جورفرهنگی هم بود، تأسيس کرده و با پشتيبانی خود کارگران، همه        

ود      اغل. در آن جا فراهم آورده بود      م ب ن باشگاه های    . ب باشگاه ها، بين المللی ه در اي

ه      خانه، قرائت  کوچک، کتاب  ه گون اتر و هم خانه، تالار چای خوری و بازی و سالن تئ

ود              ا ب ا مهي رای آن ه ذرانی ب ن . وسايل وقت گ م نزديک و               اي ه ه ل مختلف را ب ا، مل ج

ی،         . نمود رفيق و دوست می    د   ديگر کسی نمی توانست به کارگر ايران . همشهری بگوي

رده،      همشهریاصلاً با تشکيل حزب عدالت،       ود    آدم سرپرست پيدا ک ه    .  شده ب سانی ک ک

د او را رفيق خطاب                      د، امروز ناچار بودن تا ديروز از سايه همشهری دوری می کردن

  .می دانست اين را همشهری، از حزب عدالت. کنند
  

ه از يال دموکر    «: برگرفت ارگری، سوس بش ک اريخی جن ناد ت ستی  اس ی و کموني اس

  .»آژير«، به همت خسرو شاکری، به نقل از روزنامه ی ٣، جلد »ايران
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